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 قلمرو قاعده تسامح در ادله سنن و کاربرد آن در فقه امامیه

 
 

 چکیده

ی تسامح در ادله سنن، از قواعدی است که برای برخی احکام مستحب و مکروه قاعده

ها   در فقه امامیه به آن استناد شده است. ترديدى نیست که بخش عظیمى از آداب، ارزش               

و سنن اسلامى در احاديث و روايات معصومین: آمده، در حالى که برخی از اين احاديث،                  

چون عدالت راوى يا ضبط در نقل و اتصال سند(                 فاقد شرايط بنیادين حجیت )هم      

باره با  توان در اين    باشند. از اين رو اين پرسش محورى مطرح گرديده که آيا مى                 مى

گونه احاديث را  انگارى در مورد سند و از باب امید رسیدن به ثواب، اين پوشى و سهل چشم

 پذيرفت؟ در خصوص پذيرش اين قاعده، طرفداران و مخالفانی وجود دارد. 

ی تسامح در ادله سنن و موارد مهم کاربرد آن در            اين پژوهش با عنوان قلمرو قاعده     

فقه امامیه، برآنست تا دريافتی صحیح از اين قاعده به دست دهد و به واکاوی موارد                     

ی مختلف  کاربرد آن در فقه امامیه بپردازد. در اين پژوهش بعد از تبیین موضوع، ادله                 

موافقین و مخالفین بررسی شده و پس از بررسی قلمرو اين قاعده موارد کاربرد آن در فقه  

 امامیه بررسی شده است.
 

 

  ادله سنن، فقه امامیه، اخبار من بلغ.واژگان کلیدی: 

 

 

 41/1044011تاريخ پذيرش:  41/1044041تاريخ دريافت: 

 حوزه علمیه خراسان 1* دانش آموخته سطح 

 * استاد راهنما

 * ناهید آذر سعادت آبادی

 * دکتر رضا حق پناه
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 طرح بحث

ی کاملی برای سعادت بشريت است. اين برنامه کامل          ی برنامه شريعت اسلام دربردارنده  

توان از میان آيات و روايات استخراج نمود. در اين برنامه پنج نوع حکم وجود دارد که                  را می 

کند. اين پنج حکم عبارتند از: حرام،       ی خود در مسیر تعالی به انسان کمک می  هريک به نوبه 

 واجب، مکروه، مستحب و مباح.

در اين میان انجام واجبات و ترک محرمات الزام شرعی دارد و نسبت به مباحات، شريعت 

داند. اما  انجام مستحب و ترک مکروه را اصطلاحاً آداب و سنن می                اسلام آن را جايز می    

 خوانند.

اگرچه آداب و سنن، از الزام شرعى )به معنای مستحب و مکروه( به دورند، لیکن بدان                   

ی اسلامى نهادينه کرده و شکل       جهت که رفتارها، باورها و فرهنگ عمومى را در جامعه            

 دهند، از اهمیتى ويژه برخوردارند. مى

ها و سنن اسلامى در احاديث و روايات          ترديدى نیست که بخش عظیمى از آداب، ارزش       

آمده، در حالى که بسیارى از اين احاديث، فاقد شرايط بنیادين حجیت            السلام(  )علیهممعصومین

سان اين پرسش    باشند؛ بدين   )همچون عدالت راوى يا ضبط در نقل و اتصال سند( مى              

انگارى در مورد سند و  پوشى و سهل باره با چشمتوان در اين محورى مطرح گرديده که آيا مى

 گونه احاديث را پذيرفت؟ از باب امید رسیدن به ثواب، اين

ی فقیهان انديشمند قرار گرفته است و       ی دهم مورد ملاحظه و مناقشه     اين مسأله از سده   

 خود شاهدى است آشکار بر اين مدّعا. ی پر بحث تسامح در ادلّه سننتأسیس قاعده

ی تسامح در ادله سنن و موارد مهم کاربرد آن در فقه امامیه             اين پژوهش با عنوان قاعده    

 را روشن نمايد.مسأله برآنست تا ابعاد اين 

در خصوص پذيرش اين قاعده طرفداران و مخالفانی وجود دارد. در اين پژوهش بعد از                 
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تبیین موضوع، ادله مختلف موافقین و مخالفین بررسی شده و بعد در مقام داوری بین آن                

ی موافقین اين قاعده تقويت و ادله ی مخالفین نقد شده است و در نهايت اين                   ها ادله 

 قاعده به عنوان يک قاعده ی معتبر معرفی شده است.

 اين قاعده از چند جهت اهمیت دارد:

 ی ابواب فقهی؛. به جهت گستردگی و شمول آن نسبت به همه4

. به جهت کاربردی بودن آن که بسیار کاربرد دارد و در اجتهاد و استنباط نقش                     1

 کند؛ مؤثری ايفا می

 . به دلیل اين که در موارد زيادی مورد استناد قرار گرفته است.3

اما با اين همه در اين میان کتابی که بخواهد به طور خاص در خصوص قاعده تسامح   

در ادله سنن تألیف شده باشد، وجود ندارد. از جمله ابواب فقهی که بررسی شده است می                 

 توان به باب طهارت، صلاه، صوم، حج و نکاح اشاره نمود. 
 

 الف. مفهوم قاعده

گیرى در مدارک رواياتى که حکايت گر آداب و مفهوم تسامح در ادله سنن؛ يعنى آسان

ها، بايستى راويان   گونه که در مستند واجب ها و حرام         کارهاى مستحبى هستند. همان   

موثق باشند و گزارش برابر شرايط درستِ خبر، انجام گیرد، در پذيرش رواياتى که احکام                

گیرى شود و اگر روايت      بايست تسامح و آسان    و آداب مستحبى را باز مى گويند، مى          

 ضعیفى در اين باره به ما رسید، برابر آن بتوان فتوا داد. 

ها، از مستحب ها سخن مى گويند و شمارى از فقها به اين               بخش زيادى از روايت   

اند، بحث از اين که اين       دلیل که احکام مورد سخن در اين روايت ها، احکام مستحبى            

روايت ها چه جايگاهى دارند و از چه پايگاهی برخوردارند از نظر روايات و محتوا، لازم                   
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ها آسان گیرى کرده اند؛ مانند: مستحب بودن تلقین میت پس از            نمى دانند و در پذيرش آن     

دفن، مستحب بودن وضو براى حمل قرآن، تفاوت زن و مرد در مستحبات وضو، مکروه                   

بودن نماز در جامه ای که مالک آن متهم به غصب آن جامه است، و مکروه بودن ايستادن                   

 نمازگزار روبه روى آرامگاه امامان: و... .

در اصطلاح فقهی، مراد از تسامح در ادله سنن اين است که آنچه به عنوان شرايط عمل                 

به خبر واحد، ذکر شده است، مثل )عدالت، اسلام، فراموش کار نبودن و ضابط بودن در نقل(        

 (1/1ه.ق، ص  4334)برقى، در روايات دال بر سنن معتبر نیست. 

توان حکمی را اثبات کرد، ولی با روايت           به اين بیان که اگرچه بدون دلیل معتبر نمی          

توان استحباب يا کراهت را ثابت کرد.         ضعیفی که شهرت، توان جبران ضعف آن را ندارد، می  

کرد،   مثلًا اگر روايت ضعیفی وارد شد که استحباب وضو را برای زن در حال حیض ثابت می                

 (4/1ه.ق، ص  41/3. )حلى، شود به پشتوانه ی اين قاعده، استحباب آن اثبات می

اکنون بد نیست فهرستى از ديدگاه بزرگان درباره ی اصل قاعده ی تسامح ارائه کنیم تا                 

 در آينده بهتر بتوانیم نظريات ايشان درباره ی معناى اخبار من بلغ را مورد بررسى قرار دهیم.
 

 . موافقین قاعده1

تر گفته شد تا زمان مرحوم علامه و حتى در کتب مرحوم علامه                گونه که پیش    همان  -

هم تصريح به تسامح در ادله سنن نشده است، بلکه متأخرينى که پس از علامه آمدند به اين 

 اند. قاعده تصريح کرده

؛لكن احاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم        فرمايد:    شهید اول نیز در ذکرى مى       -

 کنند. يعنی اهل علم در احاديث مربوط به فضائل، تسامح مى( 31، ص 1ه.ق، ج  4141)عاملی،

چه بسا هم شامل مستحبات بشود و هم شامل زيارات، کرامات و                البته عنوان فضائل  
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 مناقب ائمه ی معصومین.

 نويسد:  همچنین شهید ثانی در کتاب الدرايه مى

وجوزّ الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص، و المواعظ و فضائل الأعمال، لا في            

المتعال و أحكام الحلال و الحرام و هو حسنٌ حيث لا يبلغ الضعف حدّ                       نحو صفات ال  

 (11، ص 41/1)شهید ثانی، ؛ الوضع و الإختلاق

ها، و اعمال مستحب جايز        ها، موعظه   بیشتر فقها عمل به خبر ضعیف را در قصه            

دانند نه در صفات خداوند و احکام حلال و حرام. و البته اين ديدگاه خوب است به                        مى

 اى نباشد که به حدّ جعل و اختلاق برسد. شرطى که ضعف روايت به اندازه

فصار هذا المعنى   نويسد:    ابن فهد در کتاب عدة الداعی، که ظاهرا کتاب دعا است، مى       -

 (133 -131ه.ق، ص /414)مجلسی،  ؛مجمعا عليه بين الفريقين

 (43ه.ق، ص 41/3)حلی،  شیعه و اهل سنت در مسأله ی تسامح در ادله سنن اجماع دارند.

هاى فقهى    که کتاب   جا قابل توجه است اين که ابن فهد با آن            اى که در اين     لکن نکته 

 گوناگونى دارد، ولى اين مسأله را در کتاب دعا آورده است.

شیخ بهايى هم در کتاب اربعین، تسامح در ادله سنن را به همه ی فقها نسبت داده                     -

 (411، ص 4313.)شیخ بهايی، است

أرواحهم التّسامح      انّ من عادتهم قدّس ال    نويسد:    همچنین وى در کتاب حبل المتین مى 

في دلائل السنّن و العمل فيها بالأخبار الضّعيفة تعويلًا على الحديث الحسن الداّلّ على جواز                

 (111ه.ق، ص  /431)همدانی العاملی ، ؛ العمل في السنّن بالأحاديث الضّعيفة

عادت اصحاب امامیه اين است که در ادله سنن تسامح کرده و در باب مستحبات به                   
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نمايند، و اين به خاطر اين است که ايشان بر حديث حسنى که بر                  اخبار ضعیف نیز عمل مى    

 اند. کند، اعتماد کرده جواز عمل به احاديث ضعیف در مورد مستحبات دلالت مى

مع أنّ التسامح في أدلةّ السنن ممّا حقّق في محلهّ و           نويسد:    مرحوم وحید بهبهانى نیز مى      -

، ص  1ه.ق، ج     4111)بهبهانی،  ؛  مسلمٌّ بين الأصحاب، و بسطنا الكلام في حاشيتنا على المدارك           

18) 

قاعده تسامح در ادله سنن در جاى خودش ثابت شده و بین اصحاب مسلم است، و ما در                    

 حاشیه خود بر مدارک، درباره ی آن توضیح داديم.

مرحوم سید مجاهد تسامح در ادله سنن را به علماى محقق نسبت داده است. وى                      -

نويسد: همه ی محققین تسامح در ادله سنن را قبول دارند و تنها علامه در دو مورد از                        مى

اند که گويا ايشان      کتاب منتهى و صاحب مدارک در اوايل کتابش با اين قاعده مخالفت کرده             

 (318ه.ق، ص  4118. )طباطبايی مجاهد، اند نیز از نظر خود بازگشته

المشهور فرمايد:    اى درباره ی تسامح در ادله سنن دارند؛ ايشان مى            شیخ انصارى رساله    -

 (433ه.ق، ص 41/1)انصاری،  ؛بين أصحابنا و العامةّ التسامح في أدلةّ السنن

 مشهور میان اصحاب ما و عامه، تسامح در ادله سنن است. 

 دو نکته در اين سخن شیخ وجود دارد:

الف( آيا مقصود از شهرت، شهرت قدمايى است يا شهرت بین متأخرين؟ اگر شهرت                    

متأخرين مدّ نظر باشد، ارزشى ندارد و اگر شهرت قدما مدّ نظر شیخ باشد، اشکال آن اين است               

که هیچ اثرى از بحث تسامح در ادله سنن در کلمات قدما وجود ندارد. لذا ادعاى شهرت                      

درست نیست. مگر اين که بگويیم: واقع تسامح در میان فتاواى ايشان موجود بوده و ايشان بر                 

اند، ولى نامى از تسامح نبرده و اين عنوان را            کرده  اساس اين قاعده به روايات ضعیف عمل مى       
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 در زمان متأخرين تأسیس شده است. اند، بلکه عنوان تسامح در ادله سنن مطرح نکرده

ب( عامه نیز قاعده ی تسامح در ادله سنن را قبول دارند؛ تسامح به اين معنا که                        

شرايطى را که در عمل به خبر واحد معتبر است، مانند اسلام، عدالت، ضبط در روايت و                    

 دانند. غیره، در خبر استحبابى معتبر نمى

اند که گفته     مثلًا به احمد بن حنبل که يکى از ائمه ی علماى عامه است، نسبت داده                

)سیوطی ؛إذا روّينا في الحلال و الحرام شدّدنا، و إذا روّينا في الفضائل و نحوها تساهلنا     است:  

 (418م، ص  1/41، 

کنیم،   گیرى مى   اگر يک روايتى در باب حلال و حرام به دست ما برسد، ما خیلى سخت              

 کنیم. گیرى مى ولى اگر در فضائل و مانند آن روايتى به دست ما برسد، آسان

 . مخالفین قاعده2

گويد: يکى از     کند، مى   که بحث وضوهاى مستحبى را ذکر مى        صاحب مدارک هنگامى    -

شود، اين است که آيا براى زن          مواردى که به قاعده ی تسامح در ادله سنن تمسک مى            

اند از راه تسامح در ادله        حائض مستحب است که وضو داشته باشد يا خیر؟ برخى خواسته           

 سنن، استحباب آن را ثابت کنند، ولى اين قاعده داراى اشکال است.

و ما قيل من أنّ أدلةّ السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها                  نويسد:    ايشان مى 

؛فمنظور فيه، لأنّ الإستحباب حكم شرعي فيتوقّف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام                 

 (43، ص4ه.ق، ج  4144)موسوی عاملى، 

گیرد، محل اشکال     گويند: ادله سنن بر خلاف ساير ادله، مورد تسامح قرار مى            که مى   اين

است؛ زيرا استحباب نیز يک حکم شرعى است که مانند ساير احکام، متوقف بر دلیل                     

 باشد. شرعى مى
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و نويسد:    ی اين قاعده دارد و در پايان مى         صاحب حدائق نیز بحث مفصلى درباره        -

)بحرانی، ؛  القول بأنّ أدلةّ الاستحباب بما يتسامح فيها ضعيفٌ و بذلك صرّح في المدارك                

 (411، ص 1ه.ق، ج  41/1

شود، يک قول ضعیف است و در مدارک           که در ادله ی استحباب تسامح مى        گفتن اين 

 نیز به اين ضعف تصريح شده است.

 نويسد:  مرحوم آقاى حکیم نیز مى

( 434، ص   3ه.ق، ج     4148)طباطبايی حکیم،   ؛  أمّا قاعدة التسامح في أدلةّ السنن فغير ثابتة        

 قاعده ی تسامح در ادله سنن، ثابت نیست.
 

 ب. قلمرو قاعده ی تسامح در ادله سنن

 . شمول اخبار من بلغ نسبت به فتواى فقیه، شهرت و اجماع منقول1

که آيا شهرت، اجماع منقول و يا فتواى فقیه به استحباب در اين مجال بررسی می شود 

 شوند يا خیر؟ يک فعل نیز به خبر ضعیفى که دالّ بر ثواب است، ملحق مى

داند و يا ببیند شهرت يا  به عبارت ديگر اگر فقیهى ببیند فقیه ديگر فعلى را مستحب مى

اجماع منقول بر استحباب يک عمل وجود دارد، آيا اخبار من بلغ شامل اين فتوا يا شهرت يا 

شود تا فقیه بتواند بر اساس آن به استحباب فتوا بدهد؟ يا اين اخبار مختص                  اجماع هم مى  

 به موردى است که دلیل ترتب ثواب يک دلیل ضعیف باشد؟

 . فرق میان شهرت، اجماع منقول و فتواى فقیه با روايت1-1

هايى را که میان اين سه گزينه )فتوا، شهرت، اجماع منقول( با روايت                 ابتدا بايد تفاوت  

 ضعیف وجود دارد را مدّ نظر قرار دهیم.
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 قلمرو قاعده تسامح در ادله سنن و کاربرد آن در فقه امامیه

مفرق اول:   عصو ز قول م ا حاکى  ب،  وا ث ر  دال ب عیف  ت ض است. در حالى  3رواي

 که فتواى فقیه بر استحباب يک عمل، حاکى از ديدگاه خود اوست.

گويیم: اگر يک روايت ضعیف بر ثوابى دلالت          که: در بحث اخبار من بلغ مى        توضیح آن 

کند، روايات من بلغ به ترتب همان ثواب براى هر کس که آن کار را انجام دهد، وعده                      

چه در اين بحث مدّ نظر است، هم بايد روايت باشد که حاکى از قول                      پس آن  اند.  داده

است و هم بايد مسأله ی ثواب در آن مطرح باشد؛ در حالى که وقتى فقیه به                       3معصوم

يک از اين دو نکته وجود ندارد؛ زيرا فتواى فقیه               دهد، هیچ   استحباب يک عمل فتوا مى     

 3، ولى روايت يک اخبار حسّى از معصوم        3باشد نه رأى معصوم     حاکى از رأى خودش مى    

شنیدم که هر کسى اين عمل را انجام           3گويد: من خودم از امام      است. يعنى اين راوى مى    

را حدس    3دهد، اين ثواب را خواهد داشت، اما فقیه از طريق رأى خودش قول معصوم                 

 زند. مى

ب                  فرق دوم:  وا ث ن عمل فلان  ي ر ا ت که: ب س ن ا ي عیف ا ض ت  رواي د  مفا

 .باشد  در حالى که مفاد فتواى فقیه اين است که: اين عمل مستحب مى               شود  مترتب مى 

گويد که اين عمل مستحب است، چرا که همه ی بحث ما در اين                يعنى روايت ضعیف نمى   

 دهد. شود يا نه، لکن فقیه به استحباب عمل فتوا مى بود که آيا استحباب از آن فهمیده مى
 

 . شمول اخبار من بلغ نسبت به فتوای فقیه1-2

 شود؟ آيا با وجود اين دو تفاوت، اخبار من بلغ شامل فتواى فقیه مى

رسد اگر ما در بحث اخبار من بلغ قائل به ديدگاه مشهور بشويم، فتواى فقیه                 به نظر مى  

اند، يعنى    شود. در نتیجه کار فقهايى که مسلک مشهور را پذيرفته     نیز به اين اخبار ملحق مى 

شود. مثلاً اگر فقیهى      گويند: اخبار من بلغ بر حجیت خبر ضعیف دلالت دارند، آسان مى              مى

تواند به آن فتوا  اند، او نیز مى ببیند که يک يا چند فقیه ديگر بر استحباب يک عمل فتوا داده
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 قلمرو قاعده تسامح در ادله سنن و کاربرد آن در فقه امامیه

  
دهد و ديگر نیازى به بررسى ادله ی استحباب ندارد. لذا اگر از او بپرسیم که شما چرا به                       

گويد: براى اين که اين فقیه فتواى به استحباب داده             دهى؟ مى   استحباب اين عمل فتوا مى    

من بلغه شئ من الثواب فى شئ من        است و فتواى او به روايت ضعیف ملحق شده و در نتیجه             

 گردد. شامل آن مىالخير فعمله كان له اجر ذلك 

و از اين روست که در حاشیه ی عروه الوثقى گاهى صاحب عروه، فتواى به استحباب                    

که بحثى درباره ی ادله ی مستحبات مطرح      دهد و برخى از فقها بدون اين برخى از اعمال مى 

 نمايند. کنند، فتواى ايشان را تأيید مى
 

 شود؟ . آيا قاعده ی تسامح شامل کراهت نیز مى1-3

يعنى اگر روايت ضعیفى بر کراهت يک فعلى دلالت کرد، آيا مشهور قاعده ی تسامح در                 

 دانند؟ کنند و يا آن را مخصوص مستحبات مى ادله سنن را در اين روايت نیز جارى مى

ب            ديدگاه مشهور:    حبا ست ه ا حق ب را مل ت  راه شهور ک ت که م س ن ا خ آ س پا

گونه که اخبار من بلغ روايت ضعیف دال بر استحباب را حجت              دانند. يعنى معتقدند: همان     مى

 دهد. دهد، روايت ضعیف دال بر کراهت را نیز حجت قرار مى قرار مى

مثلًا برخى از فقها مانند مرحوم صاحب حدائق در مسأله ی کراهت خضاب براى حائض                

اند: دلیل بر اين کراهت يک روايت ضعیف است. لکن برخى ديگر از                مناقشه کرده و فرموده   

 اند که بر اساس قاعده ی تسامح در ادله سنن، کراهت ثابت خواهد شد. فقها پاسخ داده

و يا در باب گوش دادن به صداى معمولى زن نامحرم )نه آوازخوانى او(، که قدما آن را در 

دانند، مشهور متأخرين قائل به کراهت آن هستند و براى            بیش از چند کلمه ضرورى حرام مى     

 فرمايد:  اند که مى اثبات اين کراهت به روايت ضعیفى استناد کرده

 ( 131, صفحه 1ه.ق , جلد41/3)کلینی، ؛النساء عورة
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 قلمرو قاعده تسامح در ادله سنن و کاربرد آن در فقه امامیه

شود   ی تسامح، اين کراهت ثابت مى     اند: بر اساس قاعده     و در پاسخ به ضعف آن گفته      

 هرچند دلیل آن ضعیف باشد.

گونه که در     شود. لذا مشهور همان     حق با مشهور است و کراهت ملحق به استحباب مى       

 کنند، بايد در ادله ی مکروهات نیز تسامح نمايند. ادله ی مستحبات تسامح مى
 

 شود؟ . آيا قاعده ی تسامح، شامل خبر ضعیف دالّ بر وجوب مى1-4

مطلب دوم در اين تنبیه آن است که اگر يک خبر ضعیف، دلالت بر وجوب داشته باشد، 

توانیم   تواند اين روايت را هم شامل شود؟ يعنى آيا مى           آيا قاعده ی تسامح در ادله سنن مى       

توان استحباب    توان از اين خبر ضعیف وجوب را استفاده کرد، ولى مى            بگويیم: هرچند نمى  

 را از آن برداشت نمود؟

ى ديدگاه مشهور:    شهور م ب            م ر وجو عیف ب ض ت  رواي ر يک  د: اگ گوين

توانیم بر    دلالت کند و به خاطر ضعفش نتوانیم وجوب را از آن برداشت کنیم. در عوض مى    

اساس قاعده ی تسامح، آن را حمل بر استحباب نمايیم و مستحب بودن آن عمل را از آن              

 استفاده کنیم.

د:تبیین ديدگاه مشهور:  ر دا جود  شهور و دعاى م ت م ثبا ا راى  ن ب  دو بیا

ت: بیان اول: س دّمه ا دو مق راى  دا ن  ن بیا ي  ا

 . وجوب يک حقیقت مرکب از طلب فعل و منع از ترک دارد.4

ها اين است که ثواب بر        . اخبار من بلغ مربوط به ثواب بر فعل هستند، يعنى مفاد آن            1

 فعل نیازى به دلیل معتبر ندارد.

کند، ضعیف بود و نتوانست عقاب بر         بر اين اساس، اگر خبرى که بر وجوب دلالت مى         

گردد؛ زيرا اگرچه به       ترک را اثبات کند، ثواب بر فعلش از راه اخبار من بلغ ثابت مى                  
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 قلمرو قاعده تسامح در ادله سنن و کاربرد آن در فقه امامیه

مقتضاى ادله شرايط حجیت خبر واحد، عقاب بر ترک نیازمند دلیل معتبر است، ولى به                     

 مقتضاى اخبار من بلغ، ثواب بر فعل نیازى به دلیل معتبر ندارد.

کنند.  کنند اما منع از ترک را ثابت نمى را اثبات مى به عبارت ديگر: اخبار من بلغ طلب فعل

شود   پس اکنون که منع از ترک درست نشد، اما طلب فعل درست شد، رجحان فعل ثابت مى                 

 که منع از ترک وجود داشته باشد؛ و اين همان استحباب است. بدون اين

رد: بیان دوم: دا دمه  ز دو مق ن نی ن بیا ي  ا

مقدمه اول: إخبار از وجوب، اخبار از ثواب است. مقدمه دوم: إخبار از ثواب، اخبار از                       

ء کرد، ما بر      استحباب است. بنابراين، اگر روايت ضعیفى وارد شد و دلالت بر وجوب يک شى              

 کنیم. اساس قاعده ی تسامح در ادله سنن، استحباب را استفاده مى

مطرح شده، و إخبار از وجوب نیز         که: در اخبار من بلغ مسأله ی بلوغ ثواب            توضیح آن 

بالملازمه إخبار از ثواب است. يعنى اگر در روايتى وارد شد که اين فعل واجب است، پس در                    

تواند مصداقى براى اخبار من بلغ باشد،          واقع اخبار از ثواب داده شده است. و اين روايت مى            

کند. بر اين اساس، اکنون که ما از اين روايت             بر آن صدق مى   ءٌ من الثواب      من بلغه شى  زيرا  

 تواند کاشف از استحباب باشد. کنیم، پس اين بلوغ مى ضعیف بالملازمه بلوغ را استفاده مى

ئل          بررسى بیان اول:   قا ن  خري را متأ زي رد،  دا ى  شکال مبناي ن اول ا د که    بیا ان

 وجوب داراى يک معناى بسیط است نه مرکب.

چون                بررسى بیان دوم:   ت؛  س رد نی ن وا ر آ ى ب شکال مبناي م ا ن دو اما بیا

گويیم: إخبار از وجوب، إخبار از ثواب است و إخبار از ثواب، إخبار از استحباب است. پس با                 مى

 شود. خبر ضعیف، استحباب يک فعل ثابت مى

تواند مدعا را ثابت کند؛ زيرا در          فرمايد: اين بیان نمى     محقق روحانى در نقد اين بیان مى       

اخبار من بلغ، فعل بايد به داعى رسیدن به ثواب انجام شود. در حالى که در واجبات، عمل                     
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 قلمرو قاعده تسامح در ادله سنن و کاربرد آن در فقه امامیه

 گردد. براى فرار از عقاب انجام مى

 توان گفت: رسد اشکال ايشان وارد نیست، زيرا در پاسخ به آن مى به نظر مى

دهد، هرچند ممکن است  اولاً: انسان بیشتر واجبات را نیز براى رسیدن به ثواب انجام مى

در بعضى مواقع براى فرار از عقاب هم باشد. اما نوعاً بیشتر واجباتى که مردم انجام                        

 دهند، براى رسیدن به ثواب است. مى

شود   ثانیاً: اين اشکال خروج از محل فرض است؛ زيرا اين اشکال در فرضى جارى مى                

که کسى بخواهد عمل را به داعى وجوب انجام بدهد. يعنى فرض ما اين است که بگويیم:                  

هرگاه يک روايت ضعیفى بر وجوب دلالت نمايد، مدلول آن إخبار از ثواب است و إخبار از                   

گويند: اخبار من بلغ شامل خبر        باشد. پس مقصود مشهور که مى     ثواب، اخبار از استحباب مى 

شود، اين نیست که مکلف عمل را به داعى وجوب انجام بدهد. در               ضعیف دال بر وجوب مى 

حالى که اشکال محققّ روحانى در فرضى است که کسى بخواهد عمل را به داعى وجوب                  

 انجام بدهد.

توان ديدگاه مشهور را نقد       بنابراين، با اشکالاتى که محقق روحانى مطرح کردند، نمى         

 کرد؛ بلکه براى نقد ديدگاه مشهور بايد از دو اشکال ديگر استفاده کنیم که عبارتند از:

اين است که اين بلوغ بايد به وسیله          ء من الثواب    من بلغه شى  اشکال يکم: ظاهر تعبیر     

شود؛ در حالى که مشهور       يک دلالت مطابقى به مکلف برسد. لذا شامل دلالت التزامى نمى          

 خواهند از طريق دلالت التزامى، ثواب را ثابت کنند. مى

گويد: ثواب واجب به خود وجوب          اشکال دوم: مرحوم اصفهانى در نقد مشهور مى          

نويسد:   رود. ايشان مى    اختصاص دارد، لذا اگر وجوب ثابت نشد، آن ثواب نیز از بین مى                

وحيث ان البالغ هو الوجوب بحده فالثواب اللازم له هو الثواب اللازم للمحدود بحد خاص لا                 

 (414، ص 1ه.ق، ج 4111)اصفهانی، مطلق الثواب



 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ره 

ما
ش

18 

78 

 قلمرو قاعده تسامح در ادله سنن و کاربرد آن در فقه امامیه

به عبارت ديگر: حتى اگر اخبار من بلغ شامل بلوغ ثواب به وسیله ی دلالت التزامى هم                  

بشود، الحاق خبر ضعیف وجوبى تنها در صورتى صحیح است که إخبار از وجوب، إخبار از                   

مطلق ثواب باشد، ولى اگر إخبار از وجوب، إخبار از ثوابى باشد که مشروط به محدوده ی                     

خاص وجوب است، در اين صورت هنگامى که وجوبى در کار نبود، آن ثواب هم منتفى                     

کند،   خواهد شد. در نتیجه اخبار من بلغ شامل روايت ضعیفى که بر وجوب دلالت مى                     

 شود. نمى
 

 ج. موارد کاربرد قاعده در فقه امامیه

بعد از بیان مستندات قاعده تسامح و اثبات فی الجمله اين قاعده، اکنون به بررسی موارد                 

 کاربرد اين قاعده در فقه امامیه می پردازد.

. طهارت1  

طهارت به طور کلی به طهارت از خبث و حدث تقسیم می شود و به جهتی احکام تخلی                  

نیز در همین بحث مطرح می شود. در اين بحث موارد کاربرد قاعده ی تسامح در ادله سنن                   

 در بحث طهارت اعم از خبث و حدث مطرح می گردد.

. طهارت از خبث )آداب تخلی(1-1  

بیان شد که در طهارت به دو قسم کلی طهارت از خبث و طهارت از حدث تقسیم می                     

 شود. اين جا ابتدا بحث طهارت از خبث و به طور خاص بحث آداب تخلی مطرح می گردد.
 

 استقبال و استدبار قبله در هنگام تخلی -

در کتاب مصباح المنهاج در بحث تخلی بعد از بحث های متعدد در اين که آيا مراد از                     

استقبال و استدبار به بدن می باشد يا به فرج؟ بعد از بیان نصوص مختلف به اين که مراد به                    

کند که استقبال فرج را ملاک می       بدن است، به يک روايت نبوی از نوادر راوندی اشاره می           
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 داند.

نهی کرده است از اين که مرد ادرار کند در حالی             نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للقبلة؛       

 (1، من أبواب أحکام الخلوه، حديث 1ه.ق، باب  41/1)نورى، که آلت تناسلی اش مقابل قبله است. 

در ادامه بعد از ضعیف شمردن اين روايت عمل به اين روايت را چه از اين باب که در                     

مقابل روايات و نصوص ديگر بايستد و آن ها را منصرف کند و چه به اين جهت که هر دو                     

نوع استقبال و استدبار را چه به جهت بدن و چه به جهت فرج حرام بشمارد، را به دلیل                       

ضعف سندی مردود می شمارد. اما در ادامه حکم به اجتناب و کراهت از استقبال به فرج می 

 دهد و اين حکم را مستند به قاعده ی تسامح در ادله سنن می کند.

 (33، ص 1 تا، ، ج)حکیم، بی نعم، يحسن تجنبه لذلك و للنبوي المذكور ولو لقاعدة التسامح

 همچنین در همین مورد برخی به جهت روايات صحیحه ازقبیل؛ 

ففي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه: قال: نهى رسول اللهّ صلي ال عليه و                   

و في حديث المناهي: و نهى       آله وسلم أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول            

و في صحيح الكاهلي: لا يبولن أحدكم و فرجه           أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس و القمر         

و نحوه ما عن الجعفريات، و في مرسل الكليني: لا تستقبل الشمس و لا                باد للقمر يستقبل به   

تا، ، ج   )حکیم، بی  التخليو في مرسل الصدوق: لا تستقبل الهلال و لا تستدبره. يعني: في              القمر

 (433، ص 1 

اند و رواياتی که حکم غائط را        حکم حرمت استقبال و استدبار را در بول محدود کرده           

کنند از  بیان کرده اند، را ضعیف السند می دانند. لذا احکامی را که برای اين ها مطرح می                  

 (431.)همان، ص باشدی تسامح در ادله سنن بوده و حکم حرمت نمیباب قاعده

علاوه بر اين در خصوص الحاق استنجاء و تطهیر به تخلی نیز روايتی از امام صادق                  

وجود دارد که حالت تطهیر و استنجاء را به حالت بول و غائط الحاق می کند. اما    السلام(  )علیه
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به جهت وجود سهل اين روايت از دامنه ی استدلال برای حرمت خارج شده و به حکم                     

 نمايد.ی تسامح در ادله سنن میرزا حبیب در کتاب خود حکم به کراهت اين عمل میقاعده
 

  استقبال و استدبار بیت المقدس در هنگام تخلی -

ملا حبیب در کتاب منتقد المنافع قائل به کراهت استقبال و استدبار بیت المقدس در                  

هنگام تخلی می شود. او مستند حکم خود را علاوه بر فتوای برخی، روايت نبوی می داند                  

 که ضعف سندی آن با قاعده ی تسامح در ادله سنن مشکلی ايجاد نمی کند.

أصحابنا به، مضافا إلى ما روي عن النبيّ من أنهّ نهى عن الاستقبال                  لتصريح جماعة من  

 (181، ص 4 ه.ق،ج  4111)کاشانى،  و ضعفه غير قادح؛ لمكان التسامح. القبلتين

 

 کراهت استقبال و استدبار باد در هنگام تخلی -

در کتب فقهی دلیل معتبری بر حکم کراهت استقبال و استدبار باد در هنگام بول به جز       

ی تسامح در ادله سنن مطرح نشده است. و در اين جا اعتماد قاعده به فتوای جماعتی قاعده

 (/83، ص 4 ه.ق،ج  4111.)کاشانى، است که اين امر را مکروه دانسته اند

در الحاق بول به غائط در اين حکم و استدبار به استقبال و موارد تفصیلی ديگر مصنف         

.کتاب المنتقد به جهت قاعده ی تسامح همه اين ها را داخل در حکم کراهت می شمارد                  

 (834، ص 4 ه.ق،ج  4111)کاشانى، 
 

 کراهت استنجاء با دست چپ که انگشتر منقش به اسم الله دارد -

بايد دانست که اين حکم زمانی است که خاتم نجس نشود و الا اگر خاتم نجس شود،                  

 (831، ص 4 ه.ق،ج  4111)کاشانى، حکم حرمت است. 

ناگفته نماند تخصیص حکم به دست چپ به اين جهت است که استنجاء با دست راست 

 (838، ص 4 ه.ق، ج 4111)کاشانى، به طور کلی به اجماع فقهاء مکروه است. 
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کند. اما به   در اين خصوص روايات بسیاری وارد شده است که از اين فعل منع می                 

ی تسامح  ی استدلال خارج می شود و تنها قاعده       ی اين روايات از دايره    جهات سندی همه  

 ( 814،ص 4 ه.ق،ج  4111.)کاشانى، در ادله سنن حکم به کراهت اين فعل می کند
 

 کراهت استنجاء با انگشتری که سنگ آن از سنگ زمزم -

نگین زمزم، نگینی است که از سنگ های چاه زمزم در مسجدالحرام ساخته می شود،                

 باشد.

هايی مبنی بر اين داريم که با انگشتری که سنگ زمزم دارد، استنجاء نشود. اما                روايت

شود. ابتدا اين که اين روايات       به دو جهت استدلال به اين روايات از گردونه خارج می             

صادر شده باشد. دوم اين که نگین        السلام(  )علیهمضمره بوده و معلوم نیست از امام معصوم        

زمزم محل تامل است و معلوم نیست واقعاً نگین زمزم باشد و تشخیص سخت است. به                   

 اين دو جهت تنها با قاعده ی تسامح در ادله سنن حکم به کراهت داده اند. 

صرّح كثير من أصحابنا بكراهة الاستنجاء بخاتم فضهّ من حجر زمزم. و لا بأس به؛ نظرا                 

إلى ما تقدمّ مرارا. مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمدّ بن عيسى، عن                     

عليّ بن الحسين بن عبد ربهّ، قال: قلت له: ما تقول في الفصّ يتخّذ من أحجار زمزم؟ قال:                    

انتهى. و أورد على هذه الرواية بوجوه: منها: أنّ          لا بأس به، و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه        

أنّ   -مضافا إلى ظهور كونه الإمام    -غير معلوم، فلعلهّ غير الإمام. و فيه         مرجع الضمير في له   

 (/81، ص 4 ه.ق، ج 4111)کاشانى، هذا الإضمار مجبور بفتوى الأكثر، و قاعدة التسامح، فليتأمّل
 

. طهارت از حدث1-2  

در بحث طهارت از حدث، دو بحث طهارت از حدث اصغر و اکبر مطرح می شود.                      

 بنابراين سیر بحث اين طور خواهد بود که در دو مورد غسل و وضو نکاتی ارائه می گردد.
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 غسل -

در خصوص غسل، غسل های مستحبی فراوانی در شريعت با روايات مختلف بیان شده               

ها نیست. اما   است. برخی از اين غسل ها مبتنی بر روايات قويه ای است که شکی در آن                  

نسبت به برخی از اين غسل ها اسناد محکمی وجود نداشته و اثبات استحباب آن ها مبتنی بر 

های مستحبی متفاوت بیان شده     قاعده ی تسامح در ادله سنن می باشد. در کتب تعداد غسل           

اند. سبزواری در مهذب الاحکام وجه اين اختلاف را           مورد شمرده   //4و برخی تعداد را تا       

 ( 181، ص 1 ه.ق، ج  4143)سبزوارى، داند. ی تسامح در ادله سنن میقاعده

 گردد.در ادامه به برخی از اين غسل ها اشاره می

. غسل برای رفتن و ديدن شخص اعدام شده و به صلیب کشیده شده با دو شرط. اول                   4

اين که به نیت ديدن او برود نه اين که اتفاقی يا با اجبار ديده باشد و دوم اين که بعد از سه                        

روز از صلیب کشیدن باشد. در مورد شخصی که به حق اعدام شده ولی در مورد شخصی که                  

 (441، ص 3 ، ج /431)آملى، با ناحق اعدام شده، قبل از سه روز هم اين استحباب وجود دارد. 

 (4/1، ص 3 ه.ق، ج  /431)آملى، . غسل برای زدن موی سر )حلق( در مراسم حج. 1

 (4/3، ص  3ه.ق، ج  /431آملى،  ). غسل برای رمی جمره. 3

 وضو -

وضو نیز يکی از افعال عبادی برای طهارت از حدث می باشد. در احکام وضو برخی موارد 

وجود دارد که مبنای آن حکم، قاعده ی تسامح در ادله سنن است. در ادامه به برخی از اين                    

 موارد اشاره می گردد.

ر کمک          کراهت کمک گرفتن در وضو:        ت اگ س دان د  اي ص ب صو ن خ در اي

گرفتن بر وجه نیابت باشد، حرام است؛ به اين معنا که وضو باطل می شود و اين جا کمک                     

 گرفتن بدون نیابت مطرح است.
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در خصوص کمک گرفتن مثل اين که شخص تنها برای وضو گیرنده آب بريزد و...                   

رواياتی وجود دارد که سندشان ضعیف است. لذا تنها مدرک استدلال باقی مانده حکم به                  

کراهت به مفاد قاعده ی تسامح در ادله سنن است. چنانچه در منتقد المنافع آمده است.                   

 ( 313، ص 1 ه.ق، ج 4111)کاشانى، 

سم       بسم الله گفتن در وضو:       ن ب رد که گفت دا ـود  ج سیاری و ت ب يا الله را  روا

در وضو مستحب مـی شمارند. اما نکتـه اين جاست که در بیان محل استحباب بسم الله                   

 شود استخراج نمود.موضع را می 1گفتن، روايات متکثر است و تا 

من أنّ التسمية في الوضوء بين ثماني حالات: قبل مسّ الماء، و عنده، و عند وضع اليد                   

، 1 ه.ق، ج   4111)کاشانى،  .على الجبينين و الابتداء، و بعد الوضوء، و عليه، و فيه. انتهى، فليتأملّ            

 (/83ص 

ملا حبیب کاشانی بعد از بیان همه ی روايات و بررسی آن ها در پايان اين مسأله را با                    

ی ی تسامح در ادله سنن آسان می شمارد و حکم بر استحباب در همه                 توجـه به قاعده  

 (811،ص 1 ه.ق، ج 4111)کاشانى،کند. مواضع می

حکم     استحباب قرار دادن ظرف آب در طرف راست:            ن  ي ص ا صو در خ

روايتی وجود ندارد و تنها مدرک آن عمل اصحاب است که آن را به ضمیمه ی قاعده ی                    

 (8/1،ص 1 ه.ق، ج 4111.)کاشانى،کندتسامح در ادله سنن تبديل به حکم می

ا                کراهت تكرار مسح:      ي ب  حکم وجو ح در وضو،  س ر م تکرا ب  در با

استحباب وجود ندارد بلکه در صورت تکرار مسح با قصد تشريع، حکم به حرمت به معنای                 

بطلان وضو می شود. اما در صورتی که قصد تشريع نباشد، حرام نیست. اما به جهت اين                   

که در دروس و بیان اين فعل مکروه شمرده شده به ضمیمه ی قاعده تسامح در ادله سنن                   

 ( 183، ص 1 ه.ق، ج 4111)کاشانى، حکم کراهت بر اين فعل بار شده است. 



 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ره 

ما
ش

18 

71 

 قلمرو قاعده تسامح در ادله سنن و کاربرد آن در فقه امامیه

ت:       استحباب قرائت سوره قدر در حال وضو:          س ده ا و در فقه رضوی آم

به اين    أيمّا مؤمن قرأ في وضوئه إنِّا أنَْزَلنْاهُ فيِ ليَلْةَِ الْقدَرِْ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهّ                 

جهت که اين کتاب ضعیف السند بوده تنها به همراه قاعده ی تسامح در ادله سنن حکم به                  

 (834،ص 1 ه.ق، ج 4111. )کاشانى،استحباب داده اند

ن  استحباب در نحوه شروع شستن دست در وضو در زن و مرد:                ي در ا

خصوص اقوال متقابلی وجود دارد اما میرزا حبیب الله با بررسی مستندات اقوال، همه ی                  

مستندات را مردود شمرده و به جهت وجود قاعده ی تسامح در ادله سنن حکم به استحباب 

.حکم مشهور که خانم ها از جلوی دست شروع کنند و آقايان از پشت دست داده است                    

 (834،ص 1 ه.ق، ج 4111)کاشانى،

 

. نماز )صلاه(2  

در مبحث دوم بعد از بحث طهارت به باب صلاه پرداخته می شود. در بحث نماز هر                    

 آنچه از مقدمات نماز نیز می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.

. اذان و اقامه2-1  

اذان و اقامه به عنوان يکی از مقدمات استحبابی برای ورود به نماز است. در اذان و                     

اقامه نیز مستحباتی مطرح است که مبنای آن قاعده ی تسامح در ادله سنن است. به نمونه           

 هايی از آن اشاره می شود.

 اذان گفتن پشت سر مسافر -

کاشف الغطاء در حاشیه عروه الوثقی در بحث اذان و اقامه می نويسد: اذان گفتن در                   

. پشت سر مسافر شايع شده است و اين به جهت تسامح در ادله سنن اشکالی ندارد                       

 (/14، ص 1 ه.ق، ج  4141)طباطبايی يزدى، 
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 شهادت سوم در اذان و اقامه -

در خصوص استحباب اين فقره از اذان و اقامه کلام بسیار است تا جايی که يک کتاب                  

های بسیاری تدوين شده است.     به صورت مستقل در همین خصوص نگاشته شده و رساله          

گويد اگر رد و وضع خواندن شیخ و        اما خلاصه اين که آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه می    

)بحرانى، ی تسامح در ادله سنن مستحب بود.         علامه نبود، اين شهادت سوم از باب قاعده        

 (13ه.ق، ص 41/1

 تكرار شهادتین در نماز بدون قصد مشروعیت -

بايد در نظر داشت که تکرار شهادتین با قصد مشروعیت، با توجه به اين که بدعت                     

شود، حرام است. اما تکرار آن بدون قصد مشروعیت با توجه به حديثی که در                محسوب می 

فقه رضوی آمده است، مکروه دانسته شده است؛ چرا که فقه رضوی، کتاب قابل استنادی                 

 (4/3، ص 1 ه.ق، ج  4113)شاهرودى، نیست. 

 استقبال قبله در هنگام اذان و اقامه -

-نقل شده است، مبنی بر اينکه مؤذن در لحظه     السلام( )علیهالاسلام از امام علیدر دعائم 

ی ی اذان و اقامه رو به قبله باشد که با توجه به عدم سنديت اين کتاب، با توجه به قاعده                    

 (314، ص 1 ق، ج 4141)حسینی روحانی قمّى، کنند. تسامح در ادله سنن حکم بر استحباب می

 

. مکان صلاه2-2  

 نماز خواندن در جايی که قرآن مفتوح جلوی انسان باشد. -

گردد و مستند محکمی وجود      در اين خصوص فتاوايی وجود دارد که به حلبی باز می            

ندارد و به اقتضای همین فتوای حلبی در الزبده الفقهیه حکم به کراهت اين عمل نموده                   

 (4/1، ص 1 ه.ق، ج  4113)ترحینی عاملى،است. 
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 نماز خواندن در بیوت النار -

در بحث بیوت النار يک اختلافی وجود دارد که آيا ممانعت از صلاه در بیوت النار مراد                  

هر جا که آتش در آن می افروزند يا مراد جای خاصی است که مجوس در آن آتش می                      

پرستید؟ حال اگر قائل شويم به اين که تنها محل عبادت مجوس مدنظر است، توسعه ی                 

ه.ق، 4113)ترحینی عاملى، حکم به موارد ديگر از باب قاعده ی تسامح در ادله سنن می باشد.                

 (4/1، ص 1ج 

 مرجحات تقديم امام جماعت -

در موضوع اين که چه کسی لازم است امام جماعت بايستد، در فقه مطالبی عنوان شده       

است. اما بحث اين جاست که اگر افراد موجود شروط اصلی امامت را داشتند، چه کسی                    

رجحان دارد که امام بايستد؟ در اين باب مرجحاتی مطرح شده است که برخی از اين                     

مرجحات مبتنی بر احاديثی است که ضعف سندی دارد. از جمله اين مرجحات قريشی بودن 

ی تسامح در   است که مبتنی بر حديث ضعیف السند نبوی است. از اين رو با توجه به قاعده               

)حسینی روحانی قمّى،    ادله سنن می توان قائل بر استحباب ترجیح قريشی بر غیر شد.                   

 (/33، ص 1 ه.ق، ج 4141
 

. قنوت فراموش شده2-3  

در خصوص جايی که فرد فراموش می کند قنوت را به جا بیاورد، در مواضع مختلفی                  

فتاوايی برای بجا آوردن قنوت مطرح شده است که يکی از آن موارد جايی است که شخص 

حتی محل نماز را ترک کرده است. در اين جا روايتی وجود دارد از کتاب فقه رضوی که                     

حکم بجا آوردن قنوت با استقبال قبله می کند. از آن جايی که فقه رضوی به سببب ضعف                

سندی مورد مناقشه است، از باب قاعده ی تسامح در ادله سنن برخی قائل به استحباب بجا 

 ( 311، ص 1 ه.ق، ج  4141)نراقى، آوردن قنوت در اين حالت شده اند. 



 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ره 

ما
ش

18 

888 

 قلمرو قاعده تسامح در ادله سنن و کاربرد آن در فقه امامیه

. روزه )صوم(3  

استحباب صوم روز مباهله   

ذی الحجه، اختلاف است. قول       11ذی الحجه است يا       11در اين که روز مباهله روز        

ذی الحجه تنها يک روايت مرسله         11ذی الحجه است و در خصوص          11مشهور همان   

هم استحباب دارد يا خیر؟ با         11وجود دارد. حال با وجود اين روايت مرسله، آيا روزه ی              

)حسینی توجه به قاعده ی تسامح در ادله سنن روزه ی اين روز نیز دارای استحباب است.                    

 (311، ص 1 ، ج 4141روحانی قمّى
 

. حج4  

کفارات حج   

در بحث حج يکی از نکات مهم، عدم لبس مخیط است. به اين معنا که اگر کسی عمداً                  

 (1و ح  4ه.ق، ح 41/1)حرعاملی، لباس دوخته شده پوشید، بايستی کفاره بدهد. 

در ادامه يک بحث مفصلی است که آيا کفش و جوراب هم حکم لباس را دارد يا                       

اينچنین نیست که با کنار هم گذاشتن احاديث معلوم می شود اين دو نیز در حکم لباس                    

 (11، ص 1 ه.ق، الحج، ج  4141)لنکرانى،)ثوب( است. 

در ادامه فقهاء صورت اضطرار را بررسی می کنند به اين که اگر شخص مضطر به                     

پوشیدن کفش شد، مثلًا جايی که نعلین ندارد )نعلین مانند دمپايی است و پشتش باز است(                

آن جا حکمش چیست؟ فقهاء در صورت اضطرار، حکم به جواز پوشیدن کفش می دهند و                 

.دانندمستند فتوای خود را علاوه بر حديث رفع، فتاوای وارد شده در اين باب می                        

 (//4، ص 1 ه.ق، الحج، ج  4141)لنکرانى،

ای دارند که شخص بايد      اما نکته اين جاست که برخی از روايات باب يک قید اضافه             
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پشت کفش را باز کند. حال بحث اين است که آيا اين باز کردن پشت کفش، واجب است يا                   

مستحب؟ در بین فتاوا، فتاوای مختلفی وجود دارد اما شهرت فتوايی با عدم وجوب است. اما                 

 به جهت روايات، محتوای روايت ابی بصیر و محمد بن مسلم وجوب است. 

اما سند اين دو روايت ضعیف است و در اين بین هیچ شهرت و عملی برای جبران سند                   

اين روايات وجود ندارد و بنابراين قول به وجوب منفی می شود. اما در ادامه مرحوم فاضل با                  

ه.ق، الحج، ج     4141)لنکرانى،توجه به قاعده ی تسامح در ادله سنن قائل به استحباب می شود.               

 (4/4، ص 1 
 

. نکاح5  

در بحث نکاح يکی از موضوعاتی که طرح می شود بحث هم کفو بودن عروس خانم و                   

آقا داماد است. مشهور بین علماء اين است که فی الجمله نبايد خواستگار را رد کرد و رد آن                    

 (111)طباطبايى حائرى، بی تا، ص جايز نیست. 

در اين میان در خصوص اجابت برخی از خواستگارها از سوی فقهاء نکاتی مطرح شده                  

است. به عنوان مثال در اين خصوص که آيا اجابت خواستگار فاسق )به عنوان مثال شارب                  

خمر( جايز است يا خیر؟ برخی قائل به عدم جواز اجابت شده اند. مبنای اين فتوا روايات                      

 مختلفی است که در اين زمینه وارد شده است. 

ها قول به   اما سید مجاهـد در کتاب مناهل بعد از بررسی اين روايات و اعلام ضعف آن                

ی تسامح در ادله سنن حکم      عدم جواز اجابت را تضعیف کرده و در نهايت به مقتضای قاعده           

 ( 111تا، ص .)طباطبايى حائرى، بیدهدبه کراهت اجابت در اين مورد را ارائه می

و همچنین در باب نکاح بحث بر اين است که چه مقدار بايد در ضمن عقد بیان شود.                     

سید مجاهد تنها ذکر مهريه و اجل را واجب دانسته و هر آنچه غیر از اين دو به عنوان مثال                     
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عدم نفقه و عدم ارث و لزوم رعايت عده بعد از اجل و... را تنها به مقتضای قاعده ی تسامح 

 (111تا، ص )طباطبايى حائرى، بیشمارد. در ادله سنن مستحب می
 

. احکام میت6  

ها در بحث احکام دفن میت مستحبات بسیاری ذکر شده است که برای برخی از آن                 

سند روايی يا قرآنی يافت نشده يا اسناد روايات آن ضعیف است. از اين رو مستند استحباب                

دانند. در ادامه به برخی از اين        اين اعمال را مبتنی بر قاعده ی تسامح در ادله سنن می              

 گردد:موارد اشاره می

؛. استحباب نوشتن اسم متوفی و پدر متوفی بر کفن به همراه اسم ائمه و شهادتین                  4

 (181، ص 8 ، ج /431)آملى، 

 (/11، ص 8 ، ج /431آملى، . استحباب نرم کردن کافور با دست نه با هاونگ؛ )1

 ( 311، ص 1ه.ق، ج  4118)طباطبايی قمّى،. کراهت نوشتن بر کفن با رنگ مشکی؛ 3

، 1 ه.ق، ج     4148)همدانى،  . استحباب اضافه کردن بر کفن علاوه بر سه تیکه معروف.              1

 ( 113ص 
 

. اطعمه و اشربه7  

توان به کراهت استفاده از سور قاطر و الاغ اشاره نمود؛            در خصوص اطعمه و اشربه می     

چرا که حکم کراهت موجود در روايات تنها در مورد گوشت اين دو است. اما در خصوص                   

 سور اين ها اعم از آب و غذا روايتی يافت نشده است.

ی فتوای برخی به    ی تسامح در ادله سنن به ضمیمه      از اين رو برخی به مقتضای قاعده      

 ضمیمه کردن سور به گوشت حکم به کراهت داده اند.
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 نتیجه بحث

ی تسامح در ادله سنن، از قواعد عامه است؛ چون مدار و موضوع اين قاعده بر                    قاعده

مستحبات، بنابر قولی و اعم از مستحبات و مکروهات، بنابر قولی ديگر است و بديهی است                 

که مستحبات و مکروهات در همه ی ابواب فقهی جريان دارند. در همه ی ابواب فقهی يک 

 سری احکام مستحب يا مکروه وجود دارند.

از سوی ديگر در لابلای فروع فقهی، گاه به فتاوايی در خصوص مستحبات و مکروهات       

اند که چرا با وجود     کنیم که مستند به روايات ضعیف هستند و فقها تصريح کرده            برخورد می 

اند ولی وجه آن تقريباً      اند. البته گاهی هم تصريح نکرده      روايات ضعیف، چنین فتوايی داده     

 ی تسامح در ادله سنن است.باشد که قاعده معلوم می

ی قواعدی است که هم به خاطر نقشی که ی تسامح در ادله سنن در زمرهبنابراين قاعده

ی ابواب فقهی جريان دارد،     کند و هم به جهت آن که در همه          در استنباط و اجتهاد ايفا می     

 بسیار مهم است.

، زيارات، بعضا با اخبار من      السلام()علیهمها، ادعیه، فضايل و مناقب ائمه     در برخی از کتاب   

اند و گفته شده چون اين مسأله         ی تسامح در ادله سنن تصحیح شده        بلغ يا همین قاعده    

مربوط به مستحبات است، نیاز به صحت اسناد ندارد. لذا بايد مفاد اخبار من بلغ در اين                      

 قاعده به درستی معلوم شده تا موجب اشتباه نشود.
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